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حافظه
گروه سیاست

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

صفحه حافظه روزنامه »فرهیختگان« شنبه هر هفته با خبرها و روایت‌هایی از روزنامه‌ها و رسانه‌های سال‌های 
گذشته در همان هفته »حافظه« تاریخی شما را به چالش می‌کشد.  مروری بر وقایع 28 فروردین تا  3  اردیبهشت 

را  در شماره امروز از نظر می‌گذرانید.
محسن تاجیک 

روزنامه نگار

دیروز این هفته 28 فروردین

1367/ فاو سقوط کرد

ســاعت پنــج بامــداد ارتــش حــزب بعــث عــراق بــا اجــرای آتــش ســنگین در سراســر خطــوط و عقبــه یگان‏هــای خــودی در فــاو و اجــرای حملــه 

به‌صــورت گســترده، تهاجــم خــود را بــه منطقــه اســتراتژیک فــاو آغــاز کــرد و ســرانجام پــس از 36 ســاعت فــاو بــه دســت نیروهــای عراقــی افتاد 

و ایــن منطقــه پــس از دوســال و ســه مــاه، به‌طــور کامــل از قــوای ایرانــی تخلیــه شــد. 
29 فروردین

1358/ نامگذاری روز ارتش جمهوری اسلامی

در جریــان دیــدار پرســنل ارتــش بــا امام‌خمینــی، ایــن روز توســط رهبــر انقــاب به‌عنــوان روز ارتــش نامگــذاری شــد. در ایــن روز امــام دربــاره 

ارتــش فرمــود: »ملــت ایــران موظفنــد از ارتــش اســامى اســتقبال کننــد و احتــرام برادرانــه از آنــان نماینــد. اکنــون ارتــش در خدمــت ملــت و 

اســام اســت و ملــت شــریف لازم اســت آن را بــه ایــن سِــمت رســما بشناســند. مخالفــت بــا ارتــش اســامى کــه حافــظ اســتقلال و نگهبــان 

مرزهــاى آن اســت، جایــز نیســت.«

اول اردیبهشت

1361/ مدرسین و مجتهدین قم عدم‌صلاحیت آیت‌الله شریعتمداری را برای مرجعیت اعلام کردند

جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم به‌دنبــال افشــای نقــش و تاثیــر آیت‌اللــه شــریعتمداری در توطئــه انفجــار محــل ســکونت امــام و تصــرف 

نهادهــای حکومتــی در اطلاعیــه‌ای عدم‌صلاحیــت وی را بــرای مرجعیــت اعــام کردنــد. 

2 اردیبهشت

1358/ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شد

امام‌خمینی در پیامی به شورای انقلاب، فرمان تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کرد. 

3 اردیبهشت

1358/ سرلشکر قرنی به شهادت رسید

سرلشــکر علــی قرنــی، اولیــن رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش جمهــوری اســامی توســط عوامــل گروهــک فرقــان 

بــه شــهادت رســید.

1363/ آغاز جنگ نفتکش‏ها از سوی رژیم بعث عراق علیه ایران در خلیج‌فارس

ــای  ــتفاده از هواپیماه ــا اس ــتین‌بار ب ــرای نخس ــرب، ب ــکا و غ ــت آمری ــا حمای ــا ب عراقی‌ه

ســوپراتاندارد فرانســوی، ضمــن حملــه بــه جزیــره خــارک، نفتکش‏هــای حامــل نفــت ایــران 

را مــورد حملــه قــرار دادنــد. حــزب بعــث عــراق درمــورد ایــن اقــدام چنیــن اســتدلال کردنــد کــه ایــن 

حملــه ســبب پایــان یافتــن جنــگ خواهــد شــد، زیــرا اگــر ایــران پــول نفــت را نداشــته باشــد، نمی‏توانــد 

اســلحه موردنیــاز خــود را از بازارهــای ســیاه تهیــه کنــد. 

حجت‌الاســـام هاشمی‌رفســـنجانی ســـوم اردیبهشـــت 62 و در 

سلسله‌خطبه‌های عدالت اجتماعی خود در نمازجمعه تهران گفت: 

»در این بحث صحبت از شکستن قدرت سرمایه است و توجه به منزلت 

انســـان و معیارهای اساسی انســـانیت. در جوامع سرمایه‌داری و در 

جوامعی که دچار تبعیض اقتصادی هستند و در آنجا اقلیتی ثروتمند 

هستند و اکثریتی محروم، عملا کار به اینجا می‌رسد که بخش محروم 

جامعه از دخالت در سرنوشت اجتماع باز می‌ماند و طبقه مرفه و ثروتمند 

هستند که سرنوشت‌سازند، تصمیم‌گیر و دولت سازنده‌ها و قانونگذار و 

مدیر هستند و در جامعه‌ای که با این معیار مقامات و پست‌ها و مسئولیت‌ها تقسیم شده باشد کاملا 

طبیعی است که طبقه مرفه و ممتاز تحمیلی از قوانین و اجراییات همیشه به‌نفع خودش استفاده 

کند. باید ببینیم اســـام برای این مشـــکل اساسی چه کرده است، چه فکری کرده که این حالتی 

که امروز در دنیا هست، هم در جوامع سرمایه‌داری است و هم در جوامع سوسیالیستی، منتها در 

سوسیالیسم آن ملاء و مترفین سیاسی و شخصیت‌های گنده‌شده حزبی این نقش را ایفا می‌کنند و 

در جوامع سرمایه‌داری این شرکت‌ها، کارتل‌ها و سرمایه‌داران بزرگ هستند که همه‌چیز را مستقیم 

و غیرمستقیم تیول خودشان می‌کنند. در تاریخ انبیا می‌بینیم که هرجا که قرآن تاریخ مبارزات و 

درگیری‌های انبیا را مطرح کرده آغاز، طبقه محروم و توده مردم در مقابل یک عده به نام مستکبر یا 

مسرف یا ملاء یا مترف قرار گرفته‌اند. این را همه‌جا می‌بینیم. از بعضی از آیات قرآن هم معلوم می‌شود 

که همه انبیاء ما بدون استثناء وقتی که برنامه خود را آغاز کردند مواجه شدند با کارشکنی و مخالفت 

طبقه مستکبر. ما در هیچ موردی نبود که یک پیغمبری را برای یک جایی 

بفرستیم که این حالت پیش نیاید. هر وقت پیغمبری را فرستادیم مترفین 

آن منطقه آمدند به پیامبرها گفتند ما قبول نداریم حرف‌های شما را و ما 

کفر می‌ورزیم به حرف‌های شما. مترفین اولین کسانی هستند در مقابل 

انبیاء و استدلال آنها این بوده که ما پول بیشتر داریم، فامیل قوی‌تری 

هم داریم، پول و قدرت انسانی، پس بنابراین ما تابع شما نمی‌شویم و 

معیار را آنها می‌بردند روی پول. اسلام عیسویت، اسلام موسویت، شریعت 

ابراهیم، شـــریعت نوح، برنامه شعیب، برنامه داوود، حضرت سلیمان، 

حضرت هود، حضرت صالح و هرکسی که شما پیدا کنید این بوده که با انسان‌ها با معیاری برخورد 

بکند که با آن معیار فضیلت‌ها رشد بکند و انسان‌ها به خاطر امکانات مادی نتوانند پست‌ها و مقام‌ها 

را بگیرند و از آن مقام‌ها همه‌چیز را قبضه و زندگی مردم را تیره بکنند. قشر محروم را با کانون و با قدرت 

اجرایی محروم‌تر و دورتر از مرکز تصمیم‌گیری قرار بدهند، این روح این حرکت است، شکستن قدرت 

مال، شکست قدرت ناصحیح و ارزش جعلی و تقلبی مادی و به جای انسانیت و فضیلت و آنهایی که 

مایه تکامل و کمال انسان است، آنها را معیار قرار دادن. در بحث اسلام، حالا که از اسلام صحبت 

می‌کنیم در بحث اقتصادی و در ایجاد عدالت اجتماعی یکی از کارهای لازمی که بایست می‌کرده 

این بود که پر و بال قدرت غاصبانه ثروت را بشکند و به انسان با معیار قدرت بدهد که اینها نتوانند در 

مراکز تصمیم‌گیری حکومت دخالت کنند و جریان کشور را به‌نفع خودشان، به‌نفع طبقه خودشان 

آن‌طوری که می‌خواهند راه بیندازند.«

خطبه‌های عدالت اجتماعی هاشمی‌رفسنجانی:

برای ایجاد عدالت اجتماعی باید پر و بال قدرت غاصبانه ثروت شکسته شود 
تا مترفین نتوانند در تصمیم‌گیری‌ها دخالت و جریان را به‌نفع خود تمام کنند

غلامحســـین کرباســـچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی اول 

اردیبهشت 80 و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با 

رادیو بی‌بی‌سی درباره علت‌ برخی عدم‌موفقیت‌ها در دولت خاتمی 

با اشـــاره به نیروهای تندرو در اطراف خاتمی اظهار داشت: »ما فکر 

می‌کنیم آقای خاتمی از چهار ســـال گذشته‌شان می‌توانند خیلی 

بهتر در دوره جدید عمل بکنند و حتما افراد تلاش‌شـــان این است 

که آینده‌شان بهتر از گذشته باشد. خاتمی باید همه توان خودش را 

متوجه نیاز کشور به توسعه و سازندگی و کار برای مردم بکند. اینکه 

گفته شده مردم لایه‌های رادیکال‌تر را می‌پسندند، با توجه به اینکه ما 

باید کشور را با عقل و منطق و استدلال اداره بکنیم، نه با رادیکالیسم 

و نظریه‌های تند و افراطی، من معتقدم شاید بخشی از مشکلات و 

حتی عدم‌موفقیت‌ها در دوره‌های گذشته مرهون نوعی تندروی‌ها 

و مشکلاتی بوده که از ناحیه بعضی از دوستان آقای خاتمی ایجاد 

شده است.«

کرباسچی: 

عدم‌موفقیت‌های کشور به‌خاطر دوستان تندروی خاتمی است

علی مطهری دوم اردیبهشت 80 و در یادداشتی در روزنامه کیهان 

در نقد دیدگاه‌های جریان دوم خرداد به مقوله جمهوریت و اسلامیت 

در جمهوری اسلامی نوشت: »کسانی که جمهوریت و اسلامیت را در 

عـــرض هم قرار می‌دهند به خطا می‌روند. اگر بخواهیم برای این دو 

نقش یکسان در تعیین راه و هدف قائل شویم خطای بزرگی مرتکب 

شده‌ایم و به‌تدریج با تبلیغات و تغییر دادن ذائقه مردم، اسلام را نیز کنار 

خواهند گذاشت. در این صورت همان راه غربی‌ها را رفته‌ایم. متاسفانه 

این طرز تفکر در برخی مســـئولان ما نیز رسوخ کرده و به جای آنکه 

میان شکل و محتوا تفکیک کنند، جمهوریت و اسلامیت و به تعبیر 

دیگر مردم‌سالاری و دین را در یک ردیف و در یک درجه از ارزش قرار 

می‌دهند و باز متاسفانه این تفکر غلط خود را به امام‌خمینی نسبت 

می‌دهند. کسانی که درصدد ایجاد این بدعت هستند و می‌خواهند 

از راه انتخابات ریاست‌جمهوری مسیر انقلاب اسلامی را تغییر دهند 

بایـــد بدانند مردم ما این انتخابات را چیزی جز انتخاب یک مدیر و 

مجری لایق برای کشـــور نمی‌دانند، هرچند وی افکار خاصی برای 

خود داشته باشد. در چند سال اخیر به همین بهانه و با این عنوان 

که 20میلیون نفر به افکار خاص و راه جدیدی رأی داده‌اند ســـعی 

کردند انقلاب را از مســـیر اصلی خارج کنند و بسیاری از ارزش‌های 

اسلامی تحقیر شد. متاسفانه نیروهای اصولگرا نیز تحت‌تاثیر این 

موج تبلیغاتی قرار گرفتند و از برخی مواضع اصولی خود عقب‌نشینی 

کردند و این وضع اسفناک فرهنگی و اخلاقی برای کشور پدید آمد. 

مثلا آنها تبلیغ کردند که در دنیای امروز نظارت بر مسائل فرهنگی 

و اخلاقی پسندیده نیست و نوعی بی‌احترامی به انسان‌ها و نادیده 

گرفتن حیثیت ذاتی انسان‌هاســـت و با حقوق بشر سازگار نیست، 

اینها هم تحت‌تاثیر قرار گرفتند و از نظارت نیم‌بند خود دست شستند 

و شد آنچه می‌بینیم.«

علی مطهری: 

در دوره دوم خرداد بسیاری از ارزش‌های اسلامی تحقیر شد

رجبعلی مزروعی، عضو حزب مشـــارکت و کمیســـیون برنامه و بودجه مجلس ششم 28 

فروردین 81 درباره قراردادهای نفتی وزارت نفت که با شرکت‌های خارجی بسته می‌شود 

و نظارت مجلس بر آنها گفت: »فکر نمی‌کنم بحث نظارت مجلس بر این قراردادها چندان 

مشکل‌گشا باشد زیرا مگر این مساله چقدر در وقت، حوصله و تخصص نمایندگان مجلس 

می‌گنجد. توســـعه میادین نفتی یکی از الزامات اقتصادی کشور است که باید از طریق 

قراردادهای بیع متقابل انجام شود. قراردادهای نفتی بسیار فنی، کارشناسی و اقتصادی 

است و اصل را براین قرار می‌دهیم که همه دست‌اندرکاران تصمیم‌گیری و اجرایی کشور 

کار خود را در این زمینه درســـت انجام می‌دهند. قراردادهای نفتی تبدیل به یک بحث 

سیاســـی شده است. عده‌ای با توســـعه میادین نفتی و قراردادهای بیع متقابل مخالف 

هستند و چون نمی‌توانند دیدگاه خود را به صورت شفاف مطرح کنند از چنین مسائلی 

استفاده کرده و می‌گویند این قراردادها مشکل دارد و منافع ما را تامین نمی‌کند.«

رجبعلی مزروعی: 

مجلس ششم حوصله نظارت بر 
قراردادهای نفتی را ندارد

سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت 31 فروردین 84 و در گفت‌وگو با سایت 

حـــزب مشـــارکت درباره انقلاب‌های مخملین و احتمال وقـــوع آن در ایران گفت: »انقلاب 

مخملین یا صورتی در ایران هیچ زمینه‌ای ندارد و به نتیجه نمی‌رسد. انقلاب‌های مخملین 

یا صورتی در جاهایی رخ داده که دارای جامعه مدنی قوی بوده یا در دولت شـــکاف عمیق 

بروز کرده است یا اپوزیسیون قوی توانسته بخشی از کشور را طی یک جنگ یا تقابل داخلی 

به قبضه خودش دربیاورد. در ایران هیچ‌کدام این شرایط نیست.« او در ادامه درباره شرایط 

اصلاح‌طلبان پیش از انتخابات ریاســـت‌جمهوری نهـــم و ماه‌های پایانی دولت اصلاحات 

اظهار داشـــت: »اصلاحات حتما مرده است و انتخابات مجلس هفتم ]اسفند 82[ آخرین 

میخ بر این تابوت بود. آخرین بارقه‌های اصلاحات فرو مرده است و در آتشدان آن اصلاحات، 

اندک امیدی به شرر نمی‌توان فشاند. به مردم نباید وعده سرخرمن داد. چون از این وعده‌ها 

خسته شده‌اند و خیلی حساسند.«

سعید حجاریان:

اصلاحات حتما مرده است
در انتخابات به مردم نباید وعده سرخرمن داد

یکشنبه 28 فروردین‌ماه 90 محمود احمدی‌نژاد 

رئیس‌جمهـــور دوره دهم، حیـــدر مصلحی وزیر 

اطلاعات کابینه خود را در پوشـــش استعفا از کار 

برکنار و وی را به ســـمت مشـــاور اطلاعاتی خود 

منصوب کرد. درحالی خبرگزاری دولت در آن روز 

از اســـتعفای وزیر اطلاعات و پذیرش آن از سوی 

احمدی‌نژاد خبر می‌دادند که دیگر رســـانه‌ها و 

خبرگزاری‌ها از مخالفت رهبری نظام با برکناری 

وزیر اطلاعات و ابقای وی با حکم حکومتی خبر 

دادند، اما این حکم از جانب محمود احمدی‌‌نژاد پذیرفته نشـــد و 

او با اصرار برکنار گذاشتن وزیر و به‌منظور قبولاندن نظر خود اقدام 

به قهر و خانه‌نشـــینی کرد و پس از 11 روز غیبت، در تاریخ یازدهم 

اردیبهشـــت 1390 در جلسه هیات دولت حاضر شد. در ایامی که 

احمدی‌نژاد خانه‌نشـــینی را اختیار کرده بود، شخصیت‌ها و افراد 

مختلفی از علما و سیاســـیون با هدف نصیحت و پایان بخشیدن به 

خانه‌نشـــینی و قهر او به دیدار وی رفتند. یکی از این افراد آیت‌الله 

یزدی، عضو شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

بود. هفته‌نامه پنجره 16 اردیبهشت 90 روایتی از اظهارات آیت‌الله 

یزدی از ملاقات وی با احمدی‌نژاد در دوران خانه‌نشینی منتشر کرد: 

»در دیدار با رئیس‌جمهور خاطره‌ای گفتم از اختلاف بین امام و آقا 

در بحث نخســـت‌وزیری آقای موسوی و اینکه من به همراه آیت‌الله 

جنتی و آقای ناطق‌نوری که آن زمان وزیر کشـــور بود، تلاش کردیم 

این موضوع را با وساطت پیش امام خمینی)ره( حل کنیم. خدمت 

امام)ره( که رفتیم، هرکدام صحبتی کردیم و استدلال‌های خودمان را 

مطرح کردیم. در آنجا گفتیم که طبق قانون اساسی، این حق قانونی 

رئیس‌جمهوری اســـت که نخست‌وزیر را خودش 

انتخاب کند. امام)ره( هم در جواب ما گفتند که 

در شـــرایط کنونی احساس می‌کنم اگر سکوت 

کنم به امت اسلامی خیانت کرده‌ام. از جلسه که 

بیرون آمدیم، پیش خودمان گفتیم که این مساله 

برای آقای خامنه‌ای سنگین است و درباره اینکه 

چگونه این موضوع را به ایشان بگوییم در خانه آقای 

هاشم رسولی بحث و تبادل‌نظر کردیم. اما وقتی 

در ساختمان ریاست‌جمهوری، آقای خامنه‌ای را 

ملاقات کردیم و نظر امام را برای ایشان مطرح کردیم، خیلی راحت 

گفتند: »به هرحال ایشان امام و رهبر هستند و بحثی و حرفی نداریم.« 

و ذره‌ای هم حالت انفعال و تاثر به ایشان دست نداد. آقای دکتر من 

واقعا نگران هســـتم. شما خدمات زیادی برای این کشور داشته‌اید 

و پرتلاش بوده و هســـتید، نگرانم که ختم این پرونده با رودررویی و 

درگیری با رهبری ختم شود. این واقعا شایسته نیست و حیف خدمات 

شماست. در اواخر صحبت‌هایمان بود که من گفتم: »خدا می‌داند 

که من آمده‌ام برای رضای خدا مشـــکلی حل شـــود و هیچ قصد و 

غرضی ندارم شما به من جواب بده. نگران هستم.« دائما این عبارت 

را تکرار کردم. ایشان نهایتا گفتند: »شما نگران نباشید. من خودم با 

آقا صحبت می‌کنم و موضوع را حل می‌کنیم.« گفتم: »چگونه حل 

می‌کنی؟« گفت: »نهایتا منتهی می‌شـــود به اینکه آقای مصلحی 

استعفا می‌کند و نفر دیگری می‌آید و بالاخره به شکلی کنار می‌آییم.« 

من واقعا مایوس شده بودم از این صحبت‌ها. زیرا می‌دیدم به جایی 

نمی‌رسد. خداحافظی کردم و ایشان هم خیلی احترام گذاشتند. 

احساس کردم هیچ تغییری در او ایجاد نشده است.«

پرهزینه‌ترین تصمیم احمدی‌نژاد برای جمهوری اسلامی:

ماجرای 11 روز خانه‌نشینی یک رئیس‌جمهور

اواخر فروردین‌ 59 و با گذشـــت یک‌ســـال و دو ماه از پیروزی انقلاب، 

دانشگاه‌های کشـــور محل درگیری و خشونت گروه‌های سیاسی و 

گروهک‌های مختلف بود. 29 فروردین‌ماه آن ســـال شورای انقلاب 

در اطلاعیه‌ای با اعلام تعطیلی ســـه‌روزه دانشگاه‌های کشور و خروج 

گروه‌های مختلف و مردم از دانشگاه‌ها اعلام کرد: »ستادهای عملیاتی 

گروه‌های گوناگون، دفترهای فعالیت و نظایر اینها که در دانشگاه‌ها 

و موسســـات آموزش عالی مستقر شده‌اند باید ظرف سه روز برچیده 

شوند. تصمیم شورای انقلاب درمورد برچیدن ستاد‌ها در دفا‌تر سیاسی 

گروه‌های مختلف شامل تمام مراکز، دفتر‌ها و اتاق‌هایی است که به نحوی به گروه‌ها مربوط شده 

و کتابخانه‌ها و دفترهای هنری، ورزشی و نظایر اینها را شامل می‌شود.« همان روز سیدابوالحسن 

بنی‌صدر، رئیس‌جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی درباره تصمیم شورای انقلاب درباره خروج دفاتر 

گروه‌ها و ستادها از دانشگاه می‌گوید: »دانشگاه نمی‌شود ستاد باشد. اگر جایی در دنیا سراغ دارید 

یا انقلابی در دنیا سراغ دارید که مثلا یک گروهی ۵۰ اتاق بتواند در دست داشته باشد، هرطور دلش 

خواست دفع و رفع امور بکند و به زور نمره بگیرد و چند گروه هم که این امکانات را گرفته و به خود 

منحصر کرده و عملا آنجا را تبدیل کرده‌اند به ستاد، این ستاد باید تعطیل شود که گروه‌های سیاسی، 

ســـتاد خود را در بیرون دانشگاه در حدود قانون اساسی تشکیل بدهند. دانشگاه جای بحث آزاد 

هست اما جای تبدیل‌شدن به ستاد نیست. مطلب دوم اینکه در دانشگاه‌ها باید بعثت فرهنگی به 

وجود بیاید. این مساله تازه‌ای نیست که من به آن رسیده باشم. منظورم 

تحت‌عنوان بعثت فرهنگی یک قسمت از برنامه دگرگونی بنیادی ایران 

است و استقلال فرهنگی که بدون آن ما نمی‌توانیم یک روال سیاسی 

یا حتی اقتصادی به دست بیاوریم.« امام‌خمینی نیز اول اردیبهشت و 

در دیدار با اعضای انجمن‌ اســـامی دانشگاه‌ها با تشریح لزوم اصلاح 

دانشگاه‌ها می‌فرمایند: »بعضی توهم کردند که اینها که قائلند به اینکه 

باید دانشگاه‌ها اسلامی بشود؛ یعنی فقط علم فقه و تفسیر و اصول در آنجا 

باشد. یعنی همان شـأنی را که مدارس قدیمه دارند باید در دانشگاه‌ها هم 

همان تدریس بشود. اینها اشتباهاتی است که بعضی می‌کنند یا خودشان را به اشتباه می‌اندازند. 

آنچه ما می‌خواهیم بگوییم این است که دانشگاه‌های ما، دانشگاه‌های وابسته است. دانشگاه‌های 

ما دانشگاه‌های استعماری است. دانشگاه‌های ما اشخاصی را که تربیت می‌کنند، تعلیم می‌کنند، 

اشخاصی هستند که غربزده هستند. معلمان بسیاری‌شان غربزده هستند و جوان‌های ما را غربزده 

بار می‌آورند. ما می‌گوییم که دانشگاه‌های ما یک دانشگاه‌هایی که برای ملت ما مفید باشد، نیست. 

ما بیشتر از پنجاه سال است که دانشگاه داریم، با بودجه‌های هنگفت کمرشکن که از دسترنج همین 

ملت حاصل می‌شود و در این پنجاه سال نتوانستیم در علومی که در دانشگاه‌ها کسب می‌شود 

خودکفا باشیم. می‌خواهیم بگوییم دانشگاه‌های ما باید در احتیاجاتی که ملت دارند، در خدمت 

ملت باشند، نه در خدمت اجانب.«

انقلاب فرهنگی آغاز می‌شود

صادق قطب‌زاده، اولین رئیس رادیو و تلویزیون ایران فروردین‌ماه 61 

به اتهام توطئه براندازی و نقشه برای انفجار محل سکونت امام‌خمینی 

در جماران و بعد از آن تصرف دیگر نهادهای حکومتی بازداشت شد. 

قطب‌زاده 31 فروردین 61 و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی جزئیات 

کاملی از طرح توطئه‌آمیز خود که به اطلاع آیت‌الله شریعتمداری هم 

رسیده بود، گفت: »از مدتی قبل حدود سه‌ماه قبل از یک سازمان 

افسری با من تماس گرفتند و بحث و گفت‌وگویی پیرامون تحلیل ما 

از مسائلی که فعلا در کشور ما می‌گذرد، شد. در این تحلیل من یک 

مقدار نقطه‌‌نظرهایی داشتم و آنها هم به همچنین، و بعد از قبول نقطه‌نظرهای من و چارچوبی 

که باید در آن باشیم بحث و گفت‌وگو راجع به قصد براندازی حکومت و نه نظام جمهوری اسلامی 

شد که در اطراف بیت امام چه می‌توان کرد و براساس این بحث اول صحبت از محاصره بود و آنها 

درباره محاصره نقشه‌ای می‌خواستند. من این نقشه را توسط یکی از دوستان که تهیه شده بود به 

آنها دادم. یک نقشه عادی بود. آنها گفتند این نقشه به نظر ما درست نمی‌آید و بنابراین لازم است 

ما از نزدیک برویم و آنها را ببینیم، آنها رفتند و من یکی از دوستانی را که در آنجا منزلی بغل منزل 

امام داشت معرفی کردم و اینها رفتند و آن منزل را دیدند. در مراجعت وقتی نشستیم صحبت 

کردیم گفتند که این منزل محل بسیار مناسبی است برای انفجار. گفتند خیلی خب و بحث 

راجع به انفجار و محل صورت گرفت. هفته بعد از آن که دو هفته قبل از دستگیری من بود، آمدند 

و گفتند که سازمان ما تصمیم گرفته آنجا را از دو طریق بکوبد. یکی با توپخانه و یکی هم احیانا با 

انفجار از داخل منزل. هدف از بین بردن همه سران حکومت ازجمله امام بود. من در بدو امر دو 

نوع حالت روانی در برخورد با قضیه داشتم. یکی مساله آری یا نه. منتها متاسفانه در وهله اول من 

گفتم خیلی خوب این مساله را بررسی کنیم و ببینیم چه‌کار می‌شود کرد و »نه« نگفتم. آنها رفتند و 

نقشه را بررسی کردند و هفته بعد آمدند و گفتند که ما فکر کردیم که هم نقشه کوبیدن آنها باشد و 

هم به حالت خونخواهی امام بقیه کارها را انجام بدهیم و مردم هم در این‌باره بیایند و در واقع گیج 

بشوند که کدام سمت بروند و قرار شد که آنها بروند و تمام این نقشه را مورد مطالعه قرار بدهند و 

چند روز قبل از اجرای نقشه تصمیم نهایی در این زمینه گرفته شود. فی‌الواقع من از اینکه با این 

نقشه در اول آن مخالفت نکردم از لحاظ روحی خودم ناراحت بودم و تصمیم داشتم که در جلسه 

نهایی که صحبت است مطلقا با کوبیدن جماران و منزل امام به اعتبار 

عاطفی خودم نسبت به امام جلوگیری بکنم ولی البته بقیه نقشه مثل 

گرفتن مراکز سپاه، کمیته، رادیو تلویزیون، محاصره جماران بقیه آن را 

من کاملا موافق بودم. صحبت از این شد که می‌شود موادمنفجره را 

برد. صحبت از این بود که توسط مصالح ساختمانی که به آنجا می‌رود 

این آقایی که یکی از این افسرهاست، گفت من متعهد می‌شوم از طریق 

مصالح ساختمانی، مواد منفجره را به داخل منزل ببرم ولی خود او هم 

بعد از مدتی اصولا به این نتیجه رسیده بود که فقط راهش کوبیدن از 

دور است و از نزدیک امکاناتش بسیار ضعیف است. من درمجموع دومیلیون و دویست‌وپنجاه 

هزار تومان در اختیار این گروه گذاشتم و پانصدهزار تومان در اختیار آن دو، سه نفری که در 

روزهای آخر دیده‌ بودم‌شان. این مجموعه پولی بود که من در اختیار آنها گذاشتم. بین مراجع 

فقط با واسطه با شخص آیت‌الله شریعتمداری، مساله در میان گذاشته شده بود. شخصا تماس 

نداشتم ولی دو واسطه‌ای که صحبت شده بود با ایشان، من از طریق آن دو واسطه مطلع شده 

بودم که این مطالب مساله اصل براندازی به نظر ایشان رسیده بود. در دو، سه ماه قبل یک‌بار 

آقای حجت‌الاسلام مهدوی رفتند آنجا و صحبت کرده بودند با ایشان، با آیت‌الله شریعتمداری و 

درمجموع برخورد آیت‌الله شریعتمداری بسیار برخورد محتاطانه‌ای بوده با کل مساله، بعد وقتی 

که حجت‌الاسلام مهدوی تشریف برده بودند به خارج من از حجت‌الاسلام آقای عبدالرضا حجازی 

خواستم مطلب را با حضرت آیت‌الله شریعتمداری در میان بگذارد و کلیات طرح را، یعنی اصل 

کلیت طرح را با آقای حجازی درمیان گذاشت. آقای حجازی هم با آیت‌الله شریعتمداری. آن‌طوری 

که به من گفتند مساله را در میان گذاشته است و نقل‌قول از آقای حجازی این است که ایشان 

گفتند که من قبل از انجام برنامه کاری نمی‌توانم بکنم و بعد از انجام برنامه بنده و خود ایشان را 

تایید می‌کنم و اقدام می‌کنم. این ماجرا گذشت. مجددا بحث دیگری با آقای حجازی شد و آقای 

حجازی مجددا رفتند و دفعه دوم که برگشتند گفتند بحث همان است ولی آیت‌الله شریعتمداری 

یک مقدار زیادی ترسیدند. این ماجرا که مربوط به یک ماه و نیم قبل است، گذشت تا مجددا آیت‌الله 

مهدوی آمدند و من مجددا گفتم ایشان هم در مراجعت به من گفتند که نظر ایشان همان است 

و اگر براندازی انجام شد، ایشان تایید خواهند کرد و اقدام خواهند کرد.«

ناگفته‌های صادق قطب‌زاده از طرح کودتا و نقشه انفجار محل سکونت امام‌خمینی


